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اند، آدمی هایی مولود وضعیت سیاسی و اقتصادی دست در پوستین خلایق کردهدر اوضاع پریشان امروز که عفریت

آید. چرا که این بخت به شمار میباشد و بتواند آبرومندانه امرار معاش کند، نیککه واجد کاری با درآمدی متوسط 

ی بر تنه های نئولیبرالیی مردم دریغ شده اند. ضربات کاری سیاستها احتمالا بیش از هر زمان دیگری از تودهامکان

رو ایم که شرایط مردمی روبه یمعیشت مردم را وضعیت کرونایی شدت بخشیده است. از سوی با مشاغل آسیب دیده

اشان را شدیدا کاهش داده است و از سوی دیگر کارگران مشاغل -های بهداشتی درآمدخاصی ناشی از پروتکل

تر بی آن که از این طریق ریالی عایدی بیش کنند،اصطلاحا کلیدی را داریم که چندین برابر زمان عادی کار می

ان شرط لازمِ در قرنطینه ماندن بسیاری از مردم است و معمولا نیز مورد غفلت اش-وجود که کارگرانی –نصیب ببرند 

گذارد. با تر جایی برای تامل و تخیل در خصوص وضعیتی دیگر باقی میاکثریت افراد اند. شرایط توصیف شده کم

نیاز بشریت به کار  هایی که این مقاله در خصوص کار واست. بصیرت« کار»ی پیش رو این وجود اما تم اصلی مقاله

ی وضعیت امروزین کار در جهان ی خوبی برای اندیشیدن دربارهتواند مقدمهدهد، میخلاق و شکوفاننده به دست می

دهد که نیاز به کار خلاق و مولد نزد آدمی ی ایران باشد. شون سیرز در این مقاله نشان میو به طور خاص در پهنه

داری صنعتی است. او استدلال ی سرمایهی تولید در جامعهی تاریخ و شیوهزادهنیازی درونی است و در عین حال 

آور هست و این کننده و خشنودیکند که جهت سلامت عمومی جامعه، نیاز به وجود مشاغلی با مشخصات راضیمی

له او به امکان سیاستی داری احتمالا از پس آن بر نخواهد آمد. بنابراین و در واپسین فقرات مقاامری است که سرمایه

 گذارد.کند و باقی را به تخیل ما وامیدیگر از خلال مطالبات مربوط به کار اشاره می

شود و ی دانشگاه کنت است. او مارکسیستی هگلی محسوب میی فلسفهی نویسنده: شون سیرز استاد بازنشستهدرباره

خوانید ای که در ادامه میاخلاق و متافیزیک دارد. مقاله ی اجتماعی، تئوری دانش،اثار فراوانی در موضوعات فلسفه

 نوشته شده است. 1987در سال 
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 متن اصلی:

ی سیاسی و اجتماعی در سراسر کاری یک معضل گستردهاست. در روزگاری که بی« کار»رنگ اصلی این مقاله پی

رنگ نیاز به کمی معرفی و بیان مقدمه دارد. با این اوصاف، سخن خود را با بیان مقدماتی ن پیای جهان صنعتی است،

موضوعی است که به تازگی توجه مرا به خود جلب کرده است.  آغازم. در ابتدا باید اذعان کنم که کار،چند می

-ست. خطر از دست دادن شغل تهدیدی من، که تدریس فلسفه در دانشگاه است، کاری ثابت و نسبتا خوشایند احرفه

ی کار ی بلافصل من، کمتر امکانی برای اندیشیدن به مسئلهکند و بنای تغییر شغل را نیز ندارم. بنابراین، تجربهام نمی

های چیان بریتانیایی در سالکند. این آرامش فکری من البته به تدریج با اعتصاب بزرگ معدنام فراهم میبرای

سنگ توسط دولت و در دفاع چیان در اعتراض به بسته شدن معادن ذغالهم خورد. اعتصاب معدن به 1985-1984

رسید. چرا چیان از همان آغاز محکوم به شکست به نظر میاشان بود. نهضت معدنهای کارگریاز مشاغل و اتحادیه

رانی بر آنان را نداشت. و حکم لای رفته بودند که حتی دولت توان کنترهای اقتصادیکه ایشان به مصاف قدرت

های جنبش کارگری، حمایتی از دیگر بخش چیان به تنهایی و بدون دریافت هیچها گذشت و معدنرغم این، ماهعلی

ی مقابل، تلاش هماهنگی با به اعتصاب خود ادامه دادند و حتی بدان شدت بخشیدند. این در حالی بود که در جبهه

مثال اشان در جریان بود. اتحاد بیوان دولت و نیروی پروپاگاندای رسانه برای متوقف کردنی تگیری از همهبهره

انگیخت: این اشان به نهضتی که آغاز کرده بودند، یک سوال را در ذهن برمی-نظیر و تعهدی بیچیان و ارادهمعدن

 چیان بر سر چیست؟امان معدننبرد بی

جنگیدند. اشان بود که میهایچیان برای حفط مشاغل و اتحادیهاست: معدن از منظری خاص، پاسخ پرسش فوق روشن

بود. چرا که سوسیالیسم بر این دیدگاه مبتنی است که « حق کار کردن»نبرد ایشان بر سر اصل کلاسیک سوسیالیستی 

به خشنودی  ی اصلی خودشکوفایی و رسیدنو شیوه« فعل ذاتی آدمی»کار مولد اجتماعی، به قول کارل مارکس، 

یابی به میزان مناسبی از اوقات فراغت مبارزه کارگران هماره برای دست شخصی برای آدمیان است. به جز این،

 اشان دفاع کنم.اشان دهم و از حقانیتکوشم توضیحی نوشتار میهایی اند که در ادامهها ایدهاند. اینکرده



های سیاسی بر این باور اند که لیسم نیست. تقریبا تمام مکاتب و نظریههای مذکور البته منحصر به سوسیادفاع از ایده

ی اشان از مصادیق شر است و یکی از بزرگترین مشکلات جامعهبرای کاری،زادگان به کار کردن نیاز دارند و بیآدمی

ی محنتی نامطلوب و بهتر اما، دلیل چنین باوری روشن نیست. چرا که کار معمولا به مثاامروزین. از منظری فلسفی

ی گریزد. توصیف مذکور از کار همانی است که فلسفهشود که آدمی اگر بتواند، از آن مینامحبوب فهمیده می

گرایی و اقتصاد دهد و بدین طریق با فایدهگیر و پراثر این روزگار، هدونیسم، از طبیعت بشر ارائه میاجتماعی همه

ران دارد که جستجوی لذت و پرهیختن از درد یگانه نیروهای پیشتی بیان میستیزد. دیدگاه هدونیسکلاسیک می

 رنج به ما –است « رانده شدهلذت پس»آور و پررنج و در حکم زندگی بشر اند. نیز این که، کار کردن کوششی درد

معناست که اگر به قدر کافی  بدین امر این .آوریمبر را امانهاینیاز اشطریق از که خاطر بدین صرفا دهیم،می تن کار

امان را قضا کنیم، یعنی بتوانیم بدون هموار کردن رنج تولید بر تن بختیار باشیم که بتوانیم بدون کار کردن حاجات

گوید. ی بشریت میی هدونیستی دربارهدرنگ چنین خواهیم کرد. این همان چیزی است که نظریهمصرف کنیم، بی

ی مذکور، او استدلال هرا نوشت. در رسال[« 3در ستایش بطالت]»ی [ رساله2ند راسل]بر همین اساس بود که برترا

[ که نظر مشابهی دارد، 4آسایی است. دیوید هیوم]کند که آرمان ما، زیستن یک زندگیِ با شکوه ِ سرشار از تنمی

 گوید:وصف این زندگی آرمانی را چنین می

ی نعمات را به نوع بشر یِ خواستنیِ فراوانی و برخورداری از همهیهبیایید برای دمی تصور کنیم که طبیعت عط»

کنند برآوردنی باشد؛ های او آرزو میترین هوا و هوسبخشید. فراوانی و تنعم در وسعتی که هر چه که آزمندانهمی

یل یگانه اشتغال تخ و موسیقی شعر، …بی هیچ نیازی به غرق شدن در رنج کار. نه هیچ صنعتی، نه هیچ کشت و زرعی 

 «بود.افراد و دوستی و شادی و سرور تنها سرگرمی ایشان می

رسد، دلایلی خوبی برای تردید در آن داریم. برانگیز به نظر میاین نظر گرچه در بادی امر جالب خاطر و حتی تحسین

تر از آن است آمیزو تعارض تری کار پیچیدهدهند که نظرات افراد مختلف دربارهمطالعات میدانی و تجربی نشان می

خواهند که کار کنند و در دهند که اکثریت افراد میکه ممکن است در ابتدا به نظر برسد. این مطالعات نشان می

اشان دارند -را نسبت به کار کنند؛ حتی در مواقعی که همه گونه ناخرسندیاشان کشش و نیازی بدان حس می-وجود

بار و مخرب اش. از طرف دیگر، شواهد متعددی دال بر اثرات زیان-دانندمعنا مییا بی المثل احمقانه، تکراریو فی

 کاری وجود دارد.بی



با عباراتی  شود،ها سوال میاشان از آنی شغلترین سطح، درصد قابل توجهی از افراد شاغل، وقتی دربارهدر ساده

درصد از  75، 1978ه در بریتانیا از این نوع در سال گویند. در یک نظرسنجی انجام شدحاکی از رضایت پاسخ می

درصد و در میان  81ی مدیران دارند. عدد مذکور در رستهدوست می« بسیار»اشان را -بودند که کار افراد گفته

« بسیار»اشان را -درصد از کارگران غیرماهر هم اظهار کرده بودند که کار 66درصد بود. اما حتی  73کارگران ماهر 

 ست دارند.دو

های ی بدیلها با ملاحظههایی بدین پایه خام باید احتیاط پیشه کرد. روشن است که این پاسخالبته در تفسیر یافته

 دهد:[ در این باره چنین توضیح می5اند که عمدتا فاقد جذابیت اند. کان]موجود برای کار فعلی داده شده

شغل )که معمولا ملازم است با عواقب وخیم مالی و اقتصادی و بحران بیشتر کارگران مخیر به انتخاب میان نداشتن »

ی بخش )روتین و تکراری، واجد برنامهچندان رضایتنبود فعالیت معنابخش به زندگی( و داشتن شغلی با اوصافی نه

دست به  ایدشواری هیچ بی معمولا افراد شرایطی چنین تحت. اند(  …زمانی کاری نامنعطف و اجباری، مشروط و 

 «کنند.زنند و نسبتا نیز احساس رضایت میانتخاب شغل معهود می

دهند که درصد کمی از افراد در ازای پیشنهاد شغلی دیگر با رضایت تام دست از معهذا مطالعات دیگری نشان می

ی نباشد. این تر از شغل فعلشود، کمکشند؛ حتی اگر درآمد شغل بدیلی که بدیشان پیشنهاد میاشان میشغل فعلی

ای مشحون از مصرف است و به خواهند زندگیگوید تمام چیزی که مردم میمطالعاتْ این باور هدونیستی را که می

 گیرند.نگرند، به پرسش میای برای امرار معاش میکار صرفا به چشم واسطه

 نیازبی کردن کار از به ارث ببرند وها پرسیده شد که اگر ثروت هنگفتی ی دیگری، از گروهی از آمریکاییدر مطالعه

 درصد این، بر مضاف. دادند مثبت پاسخ دهندگانپاسخ از درصد 80 و دهندمی ادامه کردن کار به هنوز آیا شوند،

 بالاتر بازنشستگی سن به نزدیک افراد سنی گروه در اند کردن کار به مایل چنانهم مذکور شرایط تحت که کسانی

[ ملاحظه کرده است: در سنین حول و 6قعیتی جالب توجه است؛ زیرا که چنان که ماری یهودا]وا امر این. رودمی

 علاوه. جوانی سنین تا است اشتغال نوع هر از محرومیت معادل تریبیش احتمال با فعلی شغل بدیل سالگی، 65حوش 

ی اثرگذاری معضل دهد که گسترهمی نشان بازنشسته و کاربی افراد روی شده انجام مطالعات شده، ذکر موارد بر

 در 1930 یدهه اوایل در که مطالعه یک مثال، عنوان به. است ی اقتصادی و امور مالیکاری بسیار فراتر از حوزهبی

 شده مخدوش کاملا زمان از هاآن ادراک »:که دهدمی نشان شده، انجام کاربی کارگران روی اتریش[ 7]مارینتالِ

 در جوییصرفه … بدهند دست از را اشانزمان برای ریزیب شده است که توانایی برنامهسب کار فقدان … است



 به داشتند، نیاز بدان دیگری زمان هر از بیش درآمد نبود و کاریبی موقع در که را، هاهزینه مدیریت و کردخرج

« بیشتر شده است. خانوادگیروند هاینزاع و است رفته زوال به رو اشانخانوادگی روابط … اندکرده رها تدریج

اند که کاهش عزت نفس، زوال اند و نشان دادهها را تایید کردهاند، این یافتهبسیاری از مطالعاتی که بعدا انجام شده

 کاری است.پزشک از عواقب معضل بیاخلاقی، افزایش نرخ خودکشی و مراجعه به روان

 کند.گیری هویت، عزت نفس و ادراکِ ما از نظم ایفا میدر شکلمانندی القصه، کار نقش موثر و احتمالا بی

 ازخودبیگانگی

هایی که بر این باورند که کار کردن نیاز انسان است و در آن است که انسان با این اوصاف، افراد هنوز هم به فلسفه

رسد که دارند. به نظر مینگرند و برای این تشکیک خود دلایلی هم ی تردید مییابد، به دیدهخشنودی شخصی می

ی اکثر مردم از کار قرار دارند. کار معمولا روتین و شده، به طرز گروتسکی در تضاد با محتوای تجربههای یادفلسفه

رسد که کارْ هایی که ذکرشان گذشت، به نظر میکننده است. بنابراین و با نظر به ویژگیظالمانه و تحمیق کننده،کسل

کننده. به تعبیر مشهور مارکس، اشکال بخش و ارضاساز و مخرب روح و جسم باشد تا خودآگاهینهازخودبیگا بیشتر

اش را -کاهند و بدین وسیله کارکنند و او را به جزئی از یک ماشین فرومیتن و روان کارگر را مثله می»صنعتی کار 

رغم این عبارات پر از اتهام، علی« سازند.اش میآور و تنفربرانگیز بدلکنند و به یک فعل رنجاز هر جذابیتی تهی می

اند، امروز هنوز هم ی ویکتوریا نوشته شدههای دورهی شرایط کار در کارخانهکه بیش از صد سال پیش و دربارهاین

صل ی کثیری از مشاغل اداری و خدماتی که تابع اها بلکه دربارهی شرایط کار در کارخانهصادق اند؛ نه فقط درباره

 اند. تقسیم کار صنعتی

ساز شکل مدرن کار را در سالیان اخیر، عالمان علوم اجتماعی شواهد و دلایل مربوط به اثرات مخرب و ازخودبیگانه

اشان در محیط های شخصیاند. بیشتر این شواهد بر شرحی که کارگران از تجربهبه طور فراگیری ثبت و ضبط کرده

بودن، « امپرسیونیستی»و « سابجکتیو»، «شخصی»گاهی اوقات، این گونه شواهد با برچسب اند.  اند، مبتنیکار داده

ی شوند که حتی به وسیلهکننده بودن این شواهد اما مانع از این میشوند. متاثرکننده و منکوباعتماد قلمداد میغیرقابل

ز معدود مفاهیمِ نظریِ مارکسیسم است که ا« ازخودبیگانگی»ترین نویسندگان نادیده گرفته شوند. مصطلح عاطفهبی

کند که همه روزه در مقیاس هایی از کار را توصیف میدر گفتار روزمره جا افتاده است؛ چرا که این مصطلح ویژگی

ی الظاهر، ادلهساز بودن ویژگی معمول مشاغل است. علیدانیم، ازخودبیگانهشوند. چنان که میوسیعی تجربه می

» توان از طریق آمارگیری از نرخ غیبت در کار،ساز بودن شکل مدرن کار را میازخودبیگانه بر« کمترشخصی»



توان به آسانی کَمّی ساخت؛ ای را میانضباطی در کار گرد آورد. چنین ادلهو سایر اشکال بی« های غیررسمیاعتصاب

را که اهمیت هر دلیلی به تفسیری که از آن تری انگاشت. چتر یا مهمها را دلایل موجهتوان بدین خاطر آناما نمی

 شود بستگی دارد.می

( در حال افزایش بودند. در آن های مذکور )غیبت، اعتصاب و ...ی هفتاد، نرخی شصت و اوایل دههدر اواخر دهه

شد. ر میتفسی« اخلاق کار پروتستانی»زمان، این موضوع به عنوان شاهدی بر افزایش ازخودبیگانگی کارگران و مرگ 

خردانه است نظمی در کار امروز کمتر شایع اند؛ اما بیشنویم. آن اشکال بیرنگ میتر سخنانی با این پیامروزه اما کم

ساز که از این امر نتیجه بگیریم که شرایط کار در سالیان اخیر به طور بنیادینی دگرگون شده یا این که ازخودبیگانه

گیر و کاریْ کارفرمایی سختدانیم، تهدید بیکمتر شده است. چنان که همگی می بودن مشاغل به طرز قابل توجهی

چال اما این امر سیاه« شودهم یافت می چالآرامش و نظم در سیاه»طور که روسو زمانی گفته بود: خشن است. همان

تر مشاغل مدرن بودن بیش سازکند. هیچ تردیدی در خصوص از خودبیگانهپذیری برای زندگی بدل نمیرا به جای دل

کند؟ هرگز اشان نیست. اما آیا این امر این ایده را که آدمی به کار کردن نیاز دارد ابطال مییو وجود نارضایتی درباره

ی نه. این که بشریت به کار کردن و یافتن خشنودی در آن نیاز دارد هرگز بدین معنی نیست که این نیاز در جامعه

ی توانیم پدیدهشود. بالعکس، با به رسمیت شناختن این نیاز است که مییت برآورده میامروز به قدر کفا

ازخودبیگانگی را به درستی بفهمیم و ارزش انتقادی نهفته در این مفهوم را دریابیم. چرا که مفهوم ازخودبیگانگی نیاز 

وزین کار واجد چنین خصلتی نیست، به کار کردن و یافتن خشنودی در آن و همین طور این امر را که شرایط امر

ی مذکور به خوبی شناخته و دانسته شده است و نیازی به تاکید بیشتر بر آن نیست. در توصیفی گیرد. نکتهفرض میپیش

 دهد نیز این امر مشهود است. کارگر در کارِ خود:که مارکس از کارِ ازخودبیگانه ارائه می

بلکه نارضایتی وجودش  کند،کند. نه تنها احساس خشنودی و خرسندی نمیکار میبلکه ان کند،خویشتن را اظهار نمی»

کند اش را فسرده میاش را فرسوده و ذهنگسترد که جسماش را نمیگیرد. نه تنها انرژی جسمانی و روانیرا فرامی

کند. بلکه ار نیازی را ارضا نمیک این لذا و. است اجباری کارِ اینْ. است تحمیلی که داوطلبانه نه او کار بنابراین …

ای برای ارضای نیاز است و نسبت بدان }نسبت به نیاز و نسبت به خود کارگر{بیگانه و بیرونی محسوب صرفا وسیله

 «شود.می

 ما –کنندگانی منفعل نیستیم در مفهوم ازخودبیگانگی این نکته به طور ضمنی مندرج است که ما تنها مصرف

ترین فعل آدمی و اساسی ترین و ذاتی -« نخستین بنیاد وجود انسان است.»ایم. کار مولد  فعال و خلاق موجوداتی



ورزد که یابد. مارکس اگرچه هماره بر این نکته تاکید میای که بر آن اساسْ طبیعتِ بشر و جامعه توسعه میشالوده

یدگاه را که کارْ رنجِ محض و نوع بشر ذاتا از آن این د و مخرب اند، در شرایط فعلی اکثرِ اشکالِ کارْ ازخودبیگانه

بخش و جذاب باشد تواند فعالیتی رهاییکند. در صورت وجود شرایط مخصوص، کار میبیزار است، به تمامی رد می

 و موجب خودآگاهی فرد شود.

[ و سایر 8ازلو]ی تحقیقات ماین آرا منحصر در سنت سوسیالیستی نیست. نظرات مشابهی وجود دارند که بر پایه

شناسی در مکتب روان« سازی کارغنی»ی چنین، آرای مذکور اساس نظریهاند. همگرا بنا شدهشناسان انسانروان

فردریک هرتزبرگ و » دهد:[ توضیح می9دهند. بر خلاف هدونیسم و همان طور که اسکیلن]صنعتی را تشکیل می

مند به مسئله حل سا موجودی فعال، خلاق، متفکر، مصمم و علاقهاند که آدمی اسادیگر پژوهندگان استدلال کرده

 «کننده و درگیرکننده باشد.برانگیز، مقیدکردن است. بنابراین کار باید و شاید که جذاب، چالش

ترین ترین و عمومیی اول و در انتزاعیکند تا نیاز به کار کردن را توضیح دهیم. در درجهکرد به ما کمک میاین روی

سطح، کار مستلزم فعالیت است. روشن است که لااقل در جهان مدرن مردم نیاز به فعالیت و فعال بودن دارند. در واقع، 

 کند.اشان نمیهیچ نیازی به اشتغال راضییک زندگی سرشار از بطالت منفعلانه و بی

د با انفعال حاصل از آن است. آورد، وفق دادن خوکاری پدید میشناسیکی که بیترین مشکلات روانیکی از مهم

کند. چنان که مند میبندی و ساختارعلاوه بر آن، کار، لااقل در فرم اشتغال، روز کاری کارگر و کارمند را زمان

 برند.اند که از آن رنج میکار گزارش کردهبندی و ساختار نیز یکی از مشکلاتی است که افراد بیفقدان زمان

امان هایمولد است. اعمال نیرو بَر و شکل بخشیدن به جهان ابجکتیو، به نحوی که درخور نیازکار فعالیتی  در ثانی،

هدف کار، عینی سازی زندگی نوع بشر است »کننده و نوعی نزد آدمی است. به تعبیر مارکس، نفسه خشنودفی شود،

« موضوع تامل خود قرار دهد. را آن و دریابد کرده خلق که جهانی در را خودش بتواند آدمی که طوری به …

 تجربه یوسیله به …» گیرد که:شناسیک متعددی نتیجه میی مطالعات روانبا ملاحظه« کار در آمریکا»ی نویسنده

 دست محیط و خویشتن بر تسلط حس نوعی به افراد که است کار در کفایت و کارآمدی اثربخشی، احساس کردن

ا اعمال نیروی بشری برای اهدافِ مفید و سودمند است.محصولِ کارْ ارزش مصرفی ذات کار ها،این بر مضاف «.یابندمی

 کارِ  که این از مستقل »:که اندنوشته[ 11]مننوت و[ 10]هایس گوید.دارد؛ یعنی حاجتی از حوائج انسان را پاسخ می

هایی های شغلی تنها نقش. نقشکندمی بودن احتیاج مورد و بودن مفید احساس کارگر آنْ  یوسیلهبه باشد، چه کارگر

های شغلی تردید برای بیشتر افراد نقشدهند. اما بینیستند که به افراد امکان مفید بودن و شرکت جستن در جامعه را می



فایده بودن هایی اند که چنین اثری دارند. و لذا افرادی که از داشتن شغل محروم اند معمولا احساس بیترین نقشمهم

 «کنند.هدفی میکنند که احساس بیو در توصیف حال خود گزارش میکنند می

دهی و هم در اش( فعالیتی اجتماعی است؛ هم در سطح سازمانی سوم، کار )لااقل در بیشتر اشَکال مدرندر وهله

ی حیطه و سطح تولید محصول. در بیشتر موارد کار مستقیما فعالیتی اجتماعی است. فعالیتی که افراد را از خانه

تردید، در تاریخ مدرن، فرآیند کار به شکل یک دهد. بیگران قرار میکشاند و در تماس با دیاشان بیرون میانزوای

تولید دیگر محصول مستقیم کار انفرادی »گوید: فرآیندِ مستلزمِ همکاریِ جمعی در آمده است. چنان که مارکس می

علاوه بر آن، وقتی « صول کار جمعی کارگران است، بدل شده است.ی اجتماعی که محنیست. بلکه به یک فرآورده

های مستقیم فردی تولیدکنندگان یا هایی ورای نیازشود، به قصد برآوردن نیازمحصولی برای فروش در بازار تولید می

یز هویت و ی اصلی زندگی اجتماعی و نشود. برای بسیاری از مردم، کار پایهاشان تولید میهای خانوادگینیاز

آید، کار ها به میان مینظیر معادن یا کارخانه ایاشان است. بدون شک وقتی پای تشکیلات بزرگ اقتصادیموقعیت

های افراد انجام شده ی وسیع که روی نظرات و نگرشآید. در یک مطالعهو اساسی برای کل جامعه به شمار می پایه

موقعیت  آید،های مختلفی که از کار بدست میکه در میان خشنودی اش دریافتند[ و همکاران12است، هرتزبرگ]

در مطالعاتی که بر روی عواقب » گوید:اجتماعی بیشترین تکرار را در داده ها داشته است. متقابلا چنان که یهودا می

جتماعی ا انزوای معلول که نومیدی و کاری انجام شده است، اشارات مکرری به معضل کم شدن حس عزت نفسبی

رنگی پرتکرار در مطالعاتی است که بر روی چنین، پیاین مورد هم« صورت گرفته است. کاری است،حاصل از بی

 اشان محدود به محیط خانه است.-زنانی انجام شده است که کار

 زنان و کار

د{استعمال کردم؛ یعنی شومن به طور ضمنی کار را معادل شغل }کاری که در ازای آن پول پرداخت می جا، تا بدین

کاری، یعنی در استخدام جایی نبودن و اش را با بیکاری که متضمنِ به استخدام کسی یا جایی درآمدن است و تقابل

شود{ بدین السعی، برجسته کردم. این معادله }میان کار و شغلی که در ازای آن پول پرداخت میعدم دریافت حق

رغم ی امروز است. علیالعملْ فرم غالب کار در جامعهیی بودن و دریافت حقجهت برقرار است که در استخدام جا

این، روشن است که انواع بسیار از کار هستند که چنین شکلی ندارند. در یاد داشتن این نکته، به خصوص زمانی که 

ط داخلی خانه بوده است زنیم، بسیار مهم است. به طور سنتی، کار زنان محدود در محیزنان و کار حرف می درباره ی

 شود،می مشاهده اغلب که طورهمان معهذا،. است مندرج «است خانه در زن جای» که و این موضوع در این باور سنتی



 زنان مشارکت نرخ فعلی، اقتصادی رکود زمان تا لااقل جهانی، جنگ آخرین زمان از. اند تغییر حال در کار الگوهای

ی ها در باب مسئلهتغییر دیدگاه های مستقیم این موضوع،ه صعود بوده است. یکی از پیامدب رو خانه از خارج مشاغل در

زنان  کند،ای که پولْ ارزش را معین میدر جامعه» نویسد: [ در این باره می13کارِ زنان بوده است. مارگارت بنسون]

کنند. در نتیجه ار خانگی خود پولی دریافت نمیدر خارج از اقتصاد پولی است که به کار مشغول اند. ایشان در ازای ک

جنبش « آید.به شمار نمی« کارِ واقعی»است و لذا « ارزشبی»اشان -ی امروزین کارو مطابق معیار ارزش در جامعه

های متضادی در باب ی دیدگاهنوین زنان، محصول این تغییر دیدگاه و واکنشی بدان است. نیز، این موضوع بازتابنده

جا مشخص  العمل متمایز و متضاد نسبت به موضوع کار در ایناشان کوشیدم. دو عکسجا در شرحبوده که تا بدینکار 

اند. ی عمومی کار و شغل یافتهها جای خود را در حوزهاند و با تحمل فشاراست: گروهی از زنان مقاومت ورزیده

ت. در این حوزه، فقط استثمار و سرکوب بیشتر در انتظار اس – خودبیگانه از و –ی عمومی کارْ جهانی مردانه حوزه

شده در قول منقول از مارگارت بنسون را تغییر اند تا دیدگاه توصیفزنان است. بر همین اساس، این گروه کوشیده

گذاری کنند. اگرچه، گرایش اصلی جنبش زنان جا را بازارزش« زنانه»محیط اصطلاحا  دهند و محیط داخلی خانه،

نداختن موضوع نیاز زنان به کار کردن در محیط خارج از خانه و برقراری شرایط ضروری برای برآورده شدن این ا

نیاز بوده است. شرایط مذکور در محیط کار عبارت اند از: حقوق و مزایای برابر با مردان، تامین و تدارک خدمات 

ت. اما شرط لازمی نیز برای ممکن شدن کار زنان اس …های کودک، مرخصی زایمان و داری از کودکان و مهدنگه

در خارج از خانه، در داخل خانه باید برقرار شود: تقسیم برابر کار خانگی میان مردان و زنان. در این جا مسئله مخالفت 

گر دیبا کار خانگی به عنوان مانعی برای کار کردن در خارج از خانه نیست؛ اگر چه این دو کاملا در تخالف با یک

اشان را در سطور پیشین آوردم، اساسا نیاز به هر دو صورت از کار را تایید اند. آن شاخه از جنبش زنان که موضع

بسیاری » گوید:[ می14کند؛ اما خواهان برقراری شرایط برابر میان مردان و زنان است. چنان که مارگارت استیسی]می

 «خانواده باشند.-ی شغلدوگانهخواهند محدود به انتخاب از از زنان دیگر نمی

رغم شکی نیست که آن چه که زنان را به کار در بیرون از منزل کشانده، مقتضیات عمدتا اقتصادی زمانه است. علی

اشان احساس نیاز های اقتصادی، زنان در دروناین اما، جنبش زنان خودْ بیانی از این واقعیت است که فارغ از انگیزه

ای برای گذران حیات و امرار معاش. ی وسیطهنفسه و نه صرفا به مثابهیاز به کار به عنوان هدفی فیکنند: نبه کار می

ی عواقب کلی تر دربارههایی اند پیشآوری مشابه همانگیری به طرز شگفتشناسیک این نتیجهبعضی از شواهد روان

اند و اشان در خانه محدود شدهی نقشه به وسیلهکنند کای حس میدار به طور فزایندهکاری آوردم. زنان خانهبی



دهند که ابتلا به افسردگی اشان به تمامی استفاده کنند. مطالعات تجربی نشان میهایتوانند از استعدادها و قابلیتنمی

 دار بیش از زنان شاغل است.های روانی در میان زنان خانهو آسیب

 برای – باشد مولد و خشنودکننده که هم چقدر هر –فت که کار خانگی توان این طور نتیجه گراز این موضوع می

 پیش، هامدت. است زنان جنبش اصلی یشاخه پیام همان اینْ. باشد کافی تواندنمی صنعتی مدرن یجامعه در زنان

است. در جهان « یکاربی» آن نام و دارد نامی معضل این اما. نامید «نام فاقد مشکلی» را مذکور معضل[ 15]فریدان بتی

 اش، زنان درست همانند مردان به شغل نیاز دارند.مدرن، اگر بتوانیم چنین بنامیم

 کار و رهایی

های متعددی گفته شده است. اما پیچشی که در استدلال من نقدی که به هدونیسم ایراد کردم در سالیان اخیر به بیان

تری را خواهد برانگیخت. بسیاری از کسانی که های شکاکانهخهست، کمتر شنیده یا خوانده شده است و احتمالا پاس

اند، در مواجهه با استدلال  ی نیاز ذاتی انسان به کار و این که او ذاتا موجودی خلاق و فعال و مولد است موافقبا ایده

چیزی است  تواند ارضاکننده باشد. شغلمن خواهند گفت که کار در فرم شغل}در استخدام کسی بودن{ هرگز نمی

ی شغل و در وقت دهیم و فعالیتِ مولدِ ارضاکننده تنها در خارج از حیطهاش میکه ما صرفا بخاطر امرار معاش انجام

شود که باید تمایز دقیقی میان کار در فرم تواند صورت پذیرد. لذا لُب استدلال ایشان چنین میآزادِ افراد است که می

توان ی پذیرش سخن ایشان، میی شغل قائل شویم. در نتیجهآیین در خارج از حیطهشغل و فعالیتِ خلاقِ مولدِ خود

[ 16گفت که چیزی که مردم بدان نیاز دارند کار در فرم شغل نیست، بلکه دقیقا عکس آن است. چنان که گرتس]

تا کمینه مقدار ممکن کم شدن ساعات کاری  -است « رهایی یافتن از کار»چه مردم بدان احتیاج دارند،  گوید، آنمی

 و افزایش اوقات فراغت.

ی ی شغل است. بر اساس نظر نویسندگان لیبرتارینی نظیر گرتس، مطالبهمطالبه« حق کار کردن»اصل سوسیالیستی 

ی حاکم نهد در واقع ایدئولوژیِ طبقهمی مذکور ارتجاعی و منسوخ است. ارتجاعی از این نظر که اخلاقِ کاری پیش

ای طراحی ی کارگر و واداشتن ایشان به کار بدون هیچ شکایت و گلایهی منظورِ استثمار هر چه بیشتر طبقهاست که برا

ذلک، ظهور اتوماسیون و العمر اکثریت مردم یک ضرورت بوده است. معشده است. تا کنون، کار کردن مادام

ی این ضرورت خلاص کند. ما در آستانه تواند مردم را ازهای جدید در حال تغییر شرایط کار است و میفناوری

هستیم؛ عصری که در آن رهایی یافتن مردم از کار یک امکان واقعی و نه تخیلی خواهد « پساصنعتی»ورود به عصر 

 بود و لذا اخلاقیات قدیمی کار مناسب این دوران جدید نیست.



رغم این، تقریبا محال است پرطرفدار اند. علی گرایان بسیارها امروز به خصوص نزد چپنظرات و استدلالاتی نظیر این

 نظر همه از تقریبا هاایده این. فهمید را آن یچهتاریخ یا کار یدرباره عمومی دیدگاه ها بتوانکه بر اساس این ایده

 د.کر خواهم استدلال اشنفع به ادامه در که بود خواهد چیزی همان این و اند نامناسب و ناکافی منظور این برای

ی گوید اخلاقیات کار ضرورتا ارتجاعی است به تیغ نقد بخراشم. ملاحظهنخست مایلم این دیدگاه شایع را که می

ی طبقات توان هماره ساختهسازد که باور به ارزش انسانی کار را نمیی کار روشن میهای مختلف دربارهتاریخ ایده

نیاز اشان بیی موقعیت اجتماعی و طبقاتیعکس، آنان که به واسطهبال حاکم برای استثمار کارگران در هر عصر دانست.

ترین بهاترین و نازلاند و آن را به عنوان کمداشتهاند اغلب کار، خصوصا کار یدی، را خوار میاز کار کردن بوده

گردد. امروزه، ی شریف بودن کار، به پروتستانتیسم برمیاند. به طور تاریخی، ایدهکردهفعالیت آدمی تحقیر می

ای ای از ایدئولوژیچون حصهگرایان، مرسوم بلکه اجباری است که اخلاق کار پروتستانی همچپ خصوصا در میان

ی نقش این اخلاق کار در روزگار حاضر باز خواهم گر و ارتجاعی به استهزا گرفته شود. در ادامه به مسئلهسرکوب

های م که اخلاق کار پروتستانی در زمان خودش و لااقل نزد پروتستانا گشت اما نخست مایل به تذکر این نکته

ی های پروتستانی دربارهای مترقی و رادیکال بود. این امر به خوبی دانسته و شناخته شده است که ایدهنخستین، ایده

ی . معهذا، توسعهداری و صنعت مدرن نیاز بودی سرمایهها، عادات و نظمی بودند که برای توسعهکار موجد نگرش

های مذکور نیز منافع آن طبقه را بیان و نخستین صنعت کاپیتالیستی معلول خواست طبقات حاکم وقت نبود و ایده

مردم »[ ایشان را 17گر موضع و نیاز کسانی بودند که کریستوفر هیل]ها بیانکردند. بالعکس، این ایدهپشتیبانی نمی

یا « حالگران و بازرگانان خرد و میانمالکان، صنعتخرده» هفدهمی است:رنخوانده است که تعبیری ق« کشزحمت

های مستقل از نظر اقتصادی که در تقابل با مردم فاقد دارایی و طبقات ممتاز قرار افراد و خاندان»به دیگر سخن: 

قات حاکم نبود، بلکه از قضا طب تنها ایدئولوژیی کار نههای نخستین دربارهدر واقع، نگرش پروتستان« گیرفتند.می

 زادگاننجیب و اشراف مشخصا –ای غرق در بطالت و واجد زندگی انگلی ی حاکم زمان خود را به عنوان طبقهطبقه

 که طور همان. گرفت قرار داخلی جنگ یدوره انقلابی هایایده اساس که بود نگرش همین. کردمی نقد -دارزمین

سکولار  ی ارزشِ مبتنی بر کارْ، که همتایدارد، همانند نظریهای که کار را شریف میهنظری »:گویدمی هیل کریستوفر

 که نانی از آیدم دریغ »:گرفت سراغ آن از توانمی نیز لاک و هابز هاینوشته در و است ذوحدین شمشیری آن است،

این همان بدعت طبقات فرودست  «.ندارند را عمومی نفع پروای اشان-کردار در که شود کسانی به نیروبخشی صرف

مندان هماره موفق به سرکوب ایشان بودند تا این که در قرن شانزدهم در طول قرون و اعصار بوده است. مالکان و ثروت



« کشمردم زحمت»بازی عوض شد. چرا که نگرش مذکور قبولِ خاطرِ عام یافت. این امر مرهون اهمیت رو به رشد 

 «بود.

ی وابط تولیدی کاپیتالیستی به وجود آمد و مستقر شد، ترغیب مردم به فضیلت مدرن کار دیگر مسئلهمتعاقبا زمانی که ر

داشتن مردم بر همین عقیده به مسئله تبدیل شده بود. وقتی که بورژوازی نوظهور قدرت مهمی نبود؛ بلکه اکنون نگه

ق کار پروتستانی نیز به تدریج تغییر یافت. های سیاسی اخلااقتصادی فزاینده و نفوذ سیاسی به دست آورد، دلالت

اشان نیز از -های سیاسی خود راحت شدند، تاکیدآلبه محض آن که مخالفان از شر ایده» گوید:چنان که هیل می

که هیل « بدعت طبقات فرودست»و در عین حال « حقوق افراد اهل کار به تکلیف همگان به کار کردن تغییر کرد.

ی حیات دادند. بدون شک، همان چنان به سان تیغی دولبه ادامهی شریف بودن کار همو نیز ایده دهدبدان ارجاع می

ی نقد ها در صدر تفکر سیاسی رادیکال سوسیالیستی قرار گرفتند و بعدا پایهطور که استدلال کردم، این ایده

 سوسیالیسم به شرایط مدرن کار را تشکیل دادند.

شوند. گرتس هایی در نظرات نویسندگانی نظیر گرتس نیز یافت میتوجه کنیم که چنین ایده مهم است که در این باره،

اش کشیدم، -تر به نقدای که پیشاش نباید با موضع هدونیستیاست، اما موضع« رهایی یافتن از کار»اگر چه باورمند به 

پردازد. بلکه بالعکس، او از مصرف نمی و بطالت از مشحون ایزندگی از تمجید به اش-آثار در گرتس اشتباه شود.

های مولد و خلاقانه شود. چرا که او نیز بر این باور کند که اوقات فراغت آدمی باید صرف فعالیتاین ایده دفاع می

یابند. علی رغم این اشان میاست که آدمیان ذاتا موجوداتی فعال اند که رضا و خشنودی را تنها در اعِمال خلاقیت

تواند تحقق بیابد. از ی کار مزدی است که میکند که خشنودی مذکور تنها در خارج از حیطها او استدلال میباور ام

 ساز است.ناپذیری ازخودبیگانهاین رو که کار مزدی به طرز پرهیز

ت یا خیر ساز بودن کار مزدی ممکن اسی آینده غلبه بر خصلت از خودبیگانهپرداختن به این مسئله که آیا در جامعه

جا بر آن تاکید کردم، چنان که تا بدینی بحث جاری است. اما تردیدی در این امر نیست که، همخارج از محدوده

ساز و ناخشنودکننده دارند. علاوه بر آن، مشاغلی هستند که به قدری کثیری از مشاغل امروزین خصایص ازخودبیگانه

دهند. علی رغم این موارد، این ها ترجیح میاری را به اشتغال بدانکتر مردم بیکننده اند که بیشپست و تحقیر

تر ای بزنیم. چرا که شواهدی که پیشهای منفیی اشکال کار مزدی چنین برچسبکرد نادرستی است که به همهروی

شواهد نشان ای حاوی پیچیدگی و تضاد است. این دهند که کار برای اکثر مردم تجربهها اشاره رفت، نشان میبدان

 را هاخشنودی این تردید، بدون. آورندمی دست به اشان-کار از مهم و واقعی هاییخشنودی تر مردمدهند که بیشمی



 دست به کار جز به دیگری طرق از توانمی – جامعه در امانیخلاقه یقوه یفعالانه اِعمال از حاصل هایخشنودی –

های کند، بعضی از مردم خارج از ساختار کار مزدی به تجربهاشاره می« اآمریک در کار» گزارشِ که چنان. آورد

که کار در زندگی اکثر مردم نقشی اساسی دارد، اقلیتی وجود  رغم اینعلی» یابند:ی مذکور دست میارضاکننده

ر صورت وجود ای جهت امرار معاش است. نزد ایشان، کار فعالیتی است که داشان صرفا وسیلهدارند که کار برای

پوشند. شواهد اندکی که در خصوص این گروه وجود آن چشم می ای جهت ارتزاق با کمال میل ازبدیل پذیرفتنی

ای که دهند که مشاغلی که برای این عده در دسترس اند، اغلب احساس عزت نفس، هویت یا سلطهدارند، نشان می

های دیگری )نظیر موسیقی، ورزش، این گروه به فعالیت کنند.های یک شغل مناسب است، تامین نمیاز مشخصه

ها( تا خشنود های دیگر)نظیر خانواده، کلیسا، فرقهآورند و نیز نهادهای متنوع، جرم و جنایت( روی میسرگرمی

 «یابند را بدست آورند.اشان نمی-ای که در کارروانی

کاری شکل کننده است؛ خصوصا اگر این بیو ناخشنودکننده کاری عمیقا افسردهذلک، برای بیشتر افراد بیمع

رغم این اما تاثیرات مذکور در مقیاس کاری است. علیمحرومیت از مزد و حقوق به خود بگیرد که فرم رایج بی

شود. ذکریکی اشان محدود به کار خانگی است نیز دیده میداری که نقشتری در افراد بازنشسته و زنان خانهمحدود

کار شده در مارینتال نیز در اینجا خالی از لطف نیست: مطابق اش بر روی کارگران بیهای مهم یهودا در مطالعهتهاز یاف

تر دادند را کماشان انجام میهایی که سابقا در اوقات فراغتفعالیت کاری،های بیی یهودا، کارگران در دورهمطالعه

 های عمومی و مطالعه.یا استفاده از کتابخانه های خیریهها و سازمانههایی نظیر عضویت در باشگاکنند. فعالیتمی

بدون تردید، زیستن یک زندگی خشنودکننده بدون داشتن هیچ شغلی ممکن است. اما افرادی که موفق به چنین کاری 

دارند ردن وامیای که آدمی را به کار کدهند. چرا که سوائق درونیشوند اقلیت کوچکی از جامعه را تشکیل میمی

کس مانع افراد این درست است که هیچ» نویسد که:کند. او میبسیار قوی اند. یهودا این نکته را به زیبایی بیان می

ی خود تبعیت کنند و ارتباطات اجتماعی مخصوص به خود را بندی ساختهتوانند از زمانها میشود و اینبیکار نمی

ها با دیگران تا به کار بردن استعداد و ای شامل به اشتراک گذاشتن اهداف و آرمانرهبرقرار سازند: ارتباطاتی در گست

ای بس عظیم آید. اما این امر مستلزم برخورداری از انرژی روانیاشان برمی-های خود در بهترین صورتی که ازتوانایی

 «شود.است که ندرتا در یک شخص به تنهایی یافت می

 نیاز کاذب؟



ی اصلی آن تزی است که شواهد حکایت از آن دارند و در عمل نیز شاهدی ضد آن وجود نون آوردم، تنهآن چه تا ک

بینند. آورم، نمیجا ایشان را به نقد کشیدم، این شواهد را این گونه که من در نظر می ندارد. اما نویسندگانی که تا بدین

که کنند. بلدر واقع، نیازی درونی به کار حس می ریت مردم،کنند که اکثایشان شواهد مذکور را این گونه تاویل نمی

اشان این است که این شواهد را چگونه باید تفسیر کرد. چرا که ایشان بر این باور اند که این -اساسی از نظر سوال

ض آن سازیِ اخلاقی ایست که افراد در جامعه در معرصرفا محصول آموزش و تلقین و شرطی« نیاز درونی به کار»

ی اند. به سخن دیگر، این نیاز، نیازی کاذب و مصنوعی است و به هیچ وجه نیازی طبیعی نیست: این نیاز صرفا برساخته

و  جای کار من سعی داشتم که استدلال کنم که افراد از کار کردن خشنودیجامعه و محصول تاریخ است. تا بدین

روا و ی واقعی است. اما مقصودم این نبود که نیاز مذکور نیازی جهانآورند و نیاز به کار، نیازبه دست می رضامندی

ی کار چنین دیدگاهی دارد. پروتستانتیسم کار کردن را تردید، پروتستانتیسم دربارهذاتی طبیعت بشری است. بی

و با مصطلحاتی داند که خداوند برای آدمی مقرر کرده و بشریت را بدان فراخوانده است. علاوه بر این ای میوظیفه

شود و اش محسوب میی ذاتیهمتا است که مشخصهشود که بشریت واجد خلاقیتی بی، اغلب استدلال میمتاخر

اند؛ یعنی موجوداتی مولد و خلاق « ابزار ساز»کند. آدمیانْ داران متمایز میهمین خصلت است که او را از سایر جان

اش ها دارد. اما سوسیالیسم در شکل مارکسیستیهایی با این ایدهمشابهتاند. این درست است که دیدگاه سوسیالیستی 

یابد و به طور ابدی بشر سر سازگاری ندارد. نزد مارکس، طبیعت بشر توسعه و تحول می-ی طبیعت ازلیابدا با ایده

ی خاص، ضرورتا برساخته ی خود بشر و جامعه اند. به طورهای آدمی برساختهها و نیازکند. تواناییتاریخی تغییر می

ضمن « یابد.اش، طبیعتِ خودِ بشر نیز تغییر میبا اعمال فعالیت بر جهان بیرون و تغییر دادن» فعالیت بشر یعنی کار اند:

های جدیدی، از جمله نیاز دهد و واجد نیازاش را توسعه میهایها و قابلیتفعالیت و انجام کار است که آدمی توانایی

ی امروز است. معهذا، شود. من استدلال کردم که نیاز به کار کردن، نیازی واقعی و اصیل در جامعهن، میبه کار کرد

گیری دلایل متعددی هستند که همیشه این طور نبوده است و نگرش در خصوص کار در طول تاریخ به طور چشم

گویند شنویم که میکنند زیاد میاداره می کاری راوای که در جهان سوم کسبتغییر کرده است. از کارفرمایان غربی

ها به هیچ وجه تازه نیستند. مارکس اعتماد و تنبل اند. این قبیل شکایتها کارگران خوبی نیستند: ایشان غیرقابلبومی

تر هر چه تمام داری از اهالی هند غربی با خشم، زمین1857در حوالی نوامبر »کند:مورد جالبی از این دست را نقل می

اش تقاضای برقراری مجدد قوانین مربوط به بردگی سیاهان را کرد. این به دادگاهی شکایت کرده و در دادخواست

ی شدهها)بردگان آزاددهد که کوآشیاش و در دفاع از درخواست خود توضیح میدار در دادخواستمزرعه

دانند. ورزند و بیش از آن را روا نمیمبادرت میهای ضروری خود جاماییکایی( به کشت و زرع تا سر حد تامین نیاز



ی نهفته در آن کاملا شکر و سرمایهبینند و به نیهای ضروری خود میایشان شکوه را در همین تنبلی و قناعت به نیاز

اند که به  روستاییانی صرفا و اندنشده نیز بگیرحقوق کارگران هنوز اما. نیستند برده دیگر زارعان این …اعتنا اند بی

[ی 18]شوند. گوسیندههایی از این دست، هنوز هم شنیده میشِکوه« پردازند.د میی مصرف خوتولید به اندازه

اهالی یامانا قادر به انجام کار » نوشته بود: تر حاکی از تسلیم بود تا خشم،ای که بیش، در نوشته1961شناس در انسان

داران و کارفرمایان اروپایی ایشان است. ی حسرت و ناراحتی مزرعهت که مایهی سخت نیستند و این امری اسروزانه

هایی از این دست نظمیکنند. بیکشند و روند امور را مختل میها در جریان فعالیت مرتبا دست از کار میروستایی

 «ین است.اشان چنها مقصر نیستند. طبیعتشود، اما هندیباعث مایوس شدن کارفرمایان اروپایی می

رسد. اما این سخن گفتن یا توضیح دادن گرایش به کار با مصطلحات اخلاقی نامعقول به نظر می« طبیعت»این گونه از 

ملاحظه نباید چشمان ما را بر روی تفاوت نگرش افراد به کار، که در قطعات بالا مشهود است، ببندد. مطالعات متعدد 

[، با تکیه بر شواهد تجربی فراوان 19ید کرده است. به عنوان مثال، سالین]شناسیک تفاوت نگرش مذکور را تایانسان

 مدام نبرد یک در ند بوده مجبور – شکار و آوریجمع یدوره مردم –کند که مردم بدوی ی شایع را رد میاین ایده

سازی مورد نیاز برای فرهنگ زمان فراغتْ اوقات نداشتن سبب به و خاطر همین به و کنند کار وقفهبی ماندن زنده برای

آوری و شکار زمان کمی برای آسودن از نبرد دائمی برای هیچ تردیدی نیست که مردمان دوران جمع» را نداشته اند:

یابند: هر چقدر که فرهنگ تری میهای درستهای سنتی را وارونه کنیم، دلالتاند. اما اگر فرمولزنده ماندن داشته

به عنوان مثال، بومیان « ی کار افزایش و به تبع آن میزان اوقات فراغت کاهش یافت.سرانهتر شد، میزان فرگشته

کنند. میزان هرگز به سختی کار نمی» سالین: ای در شمال استرالیا{، بر اساس پژوهش[}منطقه20های آرنهم]سرزمین

ساعت است. علاوه بر این، این بومیان  5یا  4کند حدود زمانی که هر فرد روزانه برای تامین و تدارک غذا صرف می

کنند کاملا متناوب است. در زمان حضور ای که صرف امرار معاش میهای زمانیکنند. نوبتبه صورت مداوم کار نمی

ی کافی غذا و تدارکات ذخیره کرده های مربوط به امرار معاش متوقف شده بود. چرا که بومیان به اندازهما فعالیت

 «بخشید.به ایشان زمان آزاد قابل توجهی می بودند و همین

ها نشان گزارش»کننده دیده شده است:آوریجمع-های شکارچیالگوهایی مشابه مورد فوق میان سایر جمعیت

مردمان بدوی در زمان « ساعت است. 5تا  3کند حدود سال صرف تامین غذا میدهند که زمانی که هر فرد بزرگمی

اشان را صرف استراحت -بر اساس پژوهش سالین، شکارچیان سرزمین آرنهم بیشتر زمان آزاد کنند؟آزاد خود چه می

 بخاطر اند،نشده فرهنگ ساختن به موفق بدوی جوامع این اگر که گیردمی نتیجه اساس این بر سالین کنند.و خواب می

سازد که ممکن است مردم نشان می خاطر حتی سالین. است زمان گذراندن بطالت به بخاطر بلکه. نیست زمان نداشتن



[ این پرسش 21این جوامع به اختیار خود از قدم گذاشتن در مسیر توسعه و تمدن پرهیز کرده باشند. او از قول بوشمن]

 «[ در جهان، چرا باید کشاورزی کنیم؟22ی خوراکی مونگومونگو]دانه با وجود این همه» کند که:را طرح می

 صنعت و طبیعت بشری

نیست. اروپاییان عصر ماقبل صنعتی نیز « های دیگرفرهنگ»تر آوردم، منحصر به هایی نظیر آن چه که پیششنگر

ها مقاومت چنین نگرشی داشتند. در آغاز انقلاب صنعتی، مردم قویا در برابر نظم و انضباط جدید کار در کارخانه

اعتماد بودن رمایان امروزین در جهان سوم از غیرقابلداران آن روزگار نیز درست مانند کارفورزیدند و کارخانهمی

های نساجی و در آغاز پدیدآیی این صنعت، مردم خانهاشان گلایه و شکایت داشتند. به عنوان مثال، در کارکارگران

 داران وگمان، کارخانهپذیرفتند. بی طلبید،های بلندمدت و نظمی را که کار در کارخانه میبه سختی محدودیت

یافتند تا رو نبودند؛ بلکه در عین حال باید راهی میصاحبان صنایع نخستین، تنها با مشکلات تکنیکی و مکانیکی روبه

ی تغییر و پیچیدهاشان دست بردارند و خود را با شرایط بیی کاری پیشینشرمانههای بیاز عادت»اشان کنانکار

 «ها است وفق دهند.کارخانه کاری یحیطه نوین نظم که اتوماسیون

 هر» که کردمی حکم سلیم عقل هجدهم، قرن در تاثیر بود.به علاوه این که، لااقل در آغاز، افزایش حقوق و مزایا بی

 صنعت عصر نوآوری کار محصول با مزایا و حقوق تناسب «.کنندمی کار تربه کارگران بدهی، پول کمتر که چقدر

رسد که کارگران عصر ها نسبت به کار و عواید آن تغییر کرد. به نظر مینگرش که شد محقق زمانی فقط و بود

شمردند. در آن روزگار، به محض این که زیستند و دم را غنیمت میای نسبت به فردا میپیشاصنعتی بی هیچ نگرانی

چنان که  پرداخت.گشت و به عیش و نوش میاش بازمیآورد، به روستایمییک کارگر، به قدر کفایت پول در

یابی به درآمدی بیش از آن چه که برای امرار معاش ی دستایده» ها آورد،اش از کوآشیمارکس نیز در توصیف

تر تر برای کارگر آن روزگار بیگانه بود. کارگر مذکور باید آرزومند درآمد بیشی کار بیشلازم است به وسیله

انگیخت تا به دست یافتن بدان ترغیب شود. هیچ مشوق حترام برمیبایست در او اشد و رسیدن به چنان جایگاهی میمی

 «توانست موثر بیفتد.دیگری نمی

اش بر فضیلت کار کردن، نظم و انضباط، متانت و عقل معاش، نقش -ی تاکیدتلقینات اخلاقیات پروتستانی، با همه

بیت جدید عامل مهمی در پرورش دادن تر و تعلیم نیز،. داشت آن عواید و کار به عامه نگرش کردن عوض مهمی در

هر نوجوان زمانی که وارد :»گوید که عادات متناسب با نظم نوین عصر صنعتی در نسل جوان بود. ای.پی. تامپسن می

علی رغم این اوصاف، نباید بر « بندی شده بود.گرفت که در آن زمان با دقت بخششد، در جهانی قرار میمدرسه می



های از اندازه تاکید کرد. اگر کار و صنعت در سطح خانگی یا نهایتا کارگاه و مدارس بیش نقش تبلیغات مذهبی

ی الجثهآلات عظیمداشتند. این ظهور ماشینماند، دو عامل معهود تاثیری محدود و اندک میکوچک مقیاس باقی می

تحمیل کرد. این امر، همان طور که  تولید در مقیاس بزرگ بود که به نظم جدید برتری بخشید و آن را به کارگران

دارد، کاملا برای تولیدکنندگان واضح و مسلم بود. ایه در این باره [، فیلسوف تولیدکنندگان، بیان می23اندرو ایه]

در یک کارگاه خیاطی، هر گاه یک مانتودوز تصمیم بگیرد که کارگاه را ترک کرده و کمی هوا بخورد، » گوید:می

شکافی که در حال دوختن آن بوده، احتمالا کمی وارفته است. همین. در غیبت او، هیچ چیز معطل  زمانی که بازگردد

آلات پیوسته در حال تمام ماشین» ی نساجی کتان اما اوضاع کاملا واژگون است:در یک کارخانه« او نبوده است.

را به کار بدون انقطاع و بدون وقفه فعالیت اند و به مشارکت دائمی کارگران نیاز دارند و این موضوع کارگران 

آلات بودند که آخرالامر کارگران را به پذیرش این ماشین» گیرد:بنابراین و همان طور که ایه نتیجه می« دارد.وامی

ها به سختی مقاومت کردند، اما نظام کارگرانْ نخست در برابر سامان جدید کارخانه« ها واداشتند.نظم نوین کارخانه

ی نظام جدید بودند به تدریج پذیرفته و درونی شدند: هایی که لازمهنهایت به برتری رسید. عادات و نگرش جدید در

در لانکاشیر نسبت  های کارخانهمکانیک» آورد که:طبیعت بشری تغییر کرد. اندرو ایه در متنی با وجد تمام بانگ برمی

تحولات عصر صنعت اما توجه « مندی اند.ی رفیع توان و هوشی صنایع دستی در لندن در قلهبه تولیدکنندگان ساده

 تر، کسانی نظیر مارکس و انگلس.ناظران دیگری را نیز به خود جلب کرد. ناظرانی به نسبت شکاک

اعتماد بوده و فاقد توان کار و انضباط اند. این داری تنبل و غیرقابلمردم جوامع پیشاسرمایه های جوامع صنعتی،با معیار

ی اند. نگریستن به این موضوع از دریچههای اخلاقی متفاوت متذکر شدهواقعیات را نویسندگان متعددی با دیدگاه

مردم یک جامعه  گذارند که نگرشاخلاقیات اما ابدا آموزنده نیست. چرا که این مشاهدات جای هیچ شکی باقی نمی

 یت محصول و انعکاسی از نوع تولید در آن جامعه است.های کاری ایشان، در نهای کار و عادات و رفتاردرباره

ی صنعت اش کوشیدم، محصول شرایط تاریخی توسعهبه طور خاص، نیاز مدرن به کار کردن که تا بدین جا در شرح

آموزش عملی که در »که در کلام هگل نیز هست، خودْ محصولِ کار است:« کوشیعادت به سخت»مدرن است. 

دکننده به انجام دادن کاری و ثانیا عادت به اشتغال داشتن شود، خودْ محصول اولا نیاز عوصیل میفرآیند کار کردن تح

 به کردن کار به را مردم چطور داریسرمایه که دهدمی توضیح رو پیش فقرات در مارکس مشابها، «به امری است.

شود که اولا از یک سو تقاضا زمانی ارضا می سرمایه تاریخی میل »:انگیزدبرمی اشهاینیاز طبیعی حد ورای میزانی

برای محصول به حدی زیاد شده باشد که نیاز به کار اضافی و مازاد بر نیاز باشد و این کار مازاد خود از نیاز درونی 



 منتقل بعدی نسل به( سرمایه یگیرانهسخت نظم تحت)کوشیسخت به عادت دیگر افراد برخاسته باشد و ثانیا از سوی

 «های نسل مذکور به شمار آید.باشد، به نحوی که این عادت دیگر از خصلت شده

زدنی این نکته را کشف ی مدرنی بود که این نکات را طرح کرد. او با زیرکی و بصیرتی مثالروسو نخستین نویسنده

طول تاریخ ساخته شده  در چگونه – بودن مولد و فعال اجتماعی، به ما مدرن نیاز خاص طور به –های ما کرد که نیاز

 اینگرانی هیچ و است محدود نیاز چند با مخلوقی - بدوی انسان –اش اند. آدمی در وضعیت طبیعیو توسعه یافته

 هماره اما متمدن انسان … ورزدمی میل که است کار از شدن نیازبی و ماندن زنده به تنها او». ندارد هانیاز این ورای

روسو معتقد است که انسان « ، رنج کشیدن و جستجوی اشتغالات نیازمند به کار است.ریختن عرق تحرک، حال در

کند. او این کار را ی تنبل است، رد میای را که معمولا ملازم واژهبدوی تنبل و سست است. اما او سرزنش اخلاقی

تنبلی مردمان نخستین، وضع کند که زد میدهد. او گوشی وارونه کردن قضاوت اخلاقی معمول انجام میبه وسیله

 بر مانعی و است مضر نیاز این –طبیعی آدمی است و نیاز مدرن به اشتغال و مولد بودن نیازی مصنوعی و کاذب است 

 .کندمی اش-فاسد و است آدمی طبیعت شکوفایی و توسعه راه

ها و عادات دهد که مبادا نگرشر میسالین، مانند بسیاری از نویسندگان متاخر، به همین رای متمایل است. لذا او هشدا

کند که آوری کنندگان را از منظر عادات کاری اروپاییان داوری کنیم. او اظهار میچیان و جمعکاری شکار

گیری مناسب از تفاوت فرهنگی میان اروپاییان و مردمان بدوی از قضا این است که اروپاییان بیش از اندازه کار نتیجه

ی لازم را برای شکاکیت رایج امروزین در خصوص ارزش انسانی کار فراهم آوردند. ینْ پایه و مایهکنند. آرایی چنمی

ی گرتس نیز مشابه است: او نیز معتقد است که نیاز به کار نیازی کاذب و مصنوعی تر آوردم، عقیدههمان طور که پیش

 یا ترصحیح نگرشی –وع دیگری از نگرش ی صنعتی مدرن است. در جوامع پیشاصنعتی نی جامعهاست که برساخته

 در مدرن نگرش به نسبت او انتقادات برای است محکی سنگ که است امر همین و خوردمی چشم به – ترطبیعی

 .کار خصوص

ی یدهاشان کردم، دلیلی برای قائل بودن به اتوان نظر دیگری نیز در این خصوص داشت. تحولاتی که شرحمعهذا، می

دارند که لااقل در این زمینه، طبیعت بشری دهند. بلکه بالعکس، بیان میگرشِ طبیعی به کار به دست نمیرمانتیکِ ن

های جوامع نسبت به کار، از جوامع پیشاصنعتی گرفته تا جوامع برساختی تماما اجتماعی و تاریخی است. تمامی نگرش

ی تولید در جوامع مربوط اند. بنابراین ا انعکاسی از شیوهههای اجتماعی و تاریخی اند. این نگرشمعاصر، مولود فرآیند

ی تاریخ است، نباید صرفا بدین سبب کاذب یا مصنوعی خوانده شود. بلکه گمان ساختهنیاز مدرن به کار، اگرچه بی



 تر آوردم،شناسی جوامع امروزین است. چرا که همان طور که پیشحذف از روانبالعکس، جزئی واقعی و غیرقابل

های اند و این موارد نوظهور جای عادات و نگرشهای جدیدی پدید آوردهها، عادات و نیازتحولات تاریخی نگرش

 اند. طبیعت بشری خودْ دچار تغییر و تحول شده است.تر را گرفتهقدیمی

 نیاز به اوقات فراغت

ای استراحت و هم برای پرداختن به آن دسته از ی نیاز به کار ما به اوقات فراغت نیز نیاز داریم. هم بردرست به اندازه

کند. او حتی شواهدی هم برای این نظر شوند. گرتس قویا بر این نکته تاکید میهایی که با کار کردن برآورده نمینیاز

درصد(  55در سراسر اروپا انجام شد، اکثر ) 1977کند: در یک نظرسنجی نسبتا بزرگ که در سال خود ذکر می

شوندگان اظهار داشتند که اگر مخیر به انتخاب میان کاهش ساعات کاری و افزایش حقوق باشند، اولی را نظرسنجی

یابی بدان هماره مبارزه برخواهند گزید. علاوه بر این، کاهش ساعات کاری از مواردی بوده است که مردم برای دست

ساعات کاری معمولا بخشی از مبارزه برای استخدام اند. البته ذکر این نکته ضروری است که مبارزه برای کاهش کرده

ساعات استراحت » گوید، موضع جنبش کار به طور سنتی این بوده است که:کامل بوده است. همان طور که یهودا می

داند. همان طور که پذیر کار میبالعکس، گرتس فراغت را بدیل بسیار دل« اند نه جایگزین. مکمل ساعات کاری

جوید. مارکس در یکی از داند و آزادی را در رهایی یافتن از کار میم، گرتس کار را ضرورتی قهری میتر گفتپیش

 رویقلم» و( شودمی متعین مادی هایضرورت با که …روی کار )قلم« روی ضرورتقلم»اش، میان شدهمتون شناخته

دیگر ها را در تقابل با یکنهد و آنتمایز می «است لنفسه هدفی که آدمی توان یتوسعه بر است مشتمل » که «آزادی

گوید که ای سخن میهای خودآیین و خلاقانهکند. او از فعالیتدهد. گرتس بر این متن تاکید فراوانی میقرار می

ها و اصناف ورزش ها،انواع سرگرمی و صنایع دستی، هایی نظیر هنرکند؛ فعالیتها را ممکن میرهایی از کار آن

شناسی کار قابل نقد است. اگر اش در خصوص روان-ی نظرروی آزادی درست به اندازهفریحات. اما شرح او از قلمت

گوید که گویی بعد ی شرایط اجتماعی است، طوری سخن میچه او به خوبی دریافته است که نیاز به کار نیازی زاده

جوشد و لاقانه به نحوی کاملا طبیعی و ذاتی از طبع آدمی میهای خودآیین و خفعالیت از رهایی از نیاز قهری به کار،

ی شرایط اجتماعی است. ی نیاز به کار زادهها درست به اندازهشکوفد. او متوجه نیست که نیاز به این فعالیتمی

که  جا مرا به وانمایی موضع گرتس متهم خواهند ساخت. چرا که به هر حال او صریحا گفته است گمان در اینبی

بخش باشد. نیز این که کاهش ساعت کاری تنها زمانی به آزادی تواند به تنهایی و ذاتا رهاییکاهش ساعات کاری نمی

. باشند موجود رایگان و محلی خدمات و – هاکارگاه و اجتماعی مراکز –ای از امکانات منجر خواهد شد که مجموعه

قانه به طور طبیعی در آدمی هست و برای شکوفا شدن خلاقیت او خلا فعالیت به نیاز که است معتقد گرتس بنابراین



کند. این نظر اوست که مورد انتقاد من است. تنها مهیا بودن لوازم آن، یعنی زمان آزاد و امکانات مناسب، کفایت می

وت است. نیازِ نامد متفاروی آزادی میصرفِ زمان آزاد، حتی با مهیا بودن امکانات کافی، با آن چه که مارکس قلم

به سختی بتوان گفت که چنین نیازی در جوامع  ای مدرن است:ی مثبت و فعالانه از اوقات فراغت پدیدهبه استفاده

پیشاصنعتی وجود داشته است. روسو به خوبی توصیف کرده است که چگونه انسان بدوی پس از برطرف کردن چند 

ای تر بدان اشاره رفت، استفادهرفته است. چنان که پیشخواب می ترین درخت بهاش زیر نزدیکنیاز ساده و اساسی

ی توان توسعه»کردند، به سختی بتوان ذیل عنوان اشان میکنندگان از زمان آزاد فراواناوریرا که شکارچیان و جمع

اند، درست به  نمای زندگی در چنین جوامعیها که سرشتجای داد. مراسم و آیین« ی هدفی لنفسهآدمی به مثابه

فعالیت »رسند و کمترین شباهتی به آن چه گرتس ی کار مادی برای مردم این جوامع ضروری و قهری به نظر میاندازه

نویسد، فرهنگ عمومی پیش از نامد، ندارند. مضافا این که همان طور که ای.پی. تامپسون میمی« خلاقانه و خودآیین

بوده است. به خوبی متوجه ام که این موضوع با تلقی  «معنامهمل و بی»سیاری انقلاب صنعتی در انگلستان از جهات ب

های طولانی گووکوبی، عیش و نوش و گفترایج از جوامع پیشاصنعتی که در آن مردم عمدتا در حال رقص و پای

باشیم. چرا که به نظر  شوند، در تعارض است. اما باید مراقب باشیم که تصور رمانتیکی از این جوامع نداشتهتصور می

ی معنا و محدود بوده و سبب آن نیز نداشتن وقت آزاد نبوده است. استفادهرسد فعالیت غیرکاری خودآیین ایشان بیمی

های مربوط به ی صنعتی مدرن است. گسترش فعالیتای مربوط به جامعهفعالانه و خلاقانه از اوقات فراغت پدیده

های مهم صنعت تبدیل ای که امروز به یکی از حوزهغاز شد و ادامه یافت. به گونهاوقات فراغت از قرن هجدهم آ

ها نقش آن گیرند،هایی که امروز در اوقات فراغت افراد صورت میشده است. البته در بخش مهمی از فعالیت

حال انجام گرفتن ی صرف را دارند و حضورشان منفعلانه است. تحولی که از آن بحث کردم، هنوز در کنندهمصرف

 اش کاملا روشن است.است، اگرچه جهت کلی

شود؛ اگرچه بدون تردید داشتن روی آزادی صرفا با داشتن وقت آزاد حاصل نمیکنند که قلمموارد فوق روشن می

ن از اوقات فراغت تحولی تاریخی است. خودِ ای ی خلاقانه و فعالانهزمان آزاد شرط لازم تحصیل آن است. استفاده

شود در حال تحول یک نیاز است؛ تحولی که ضمن آن اوقات فراغت از زمانی که صرفا صرف بطالت و انفعال می

چنان که مارکس در نظر داشت. القصه، بهترین دهد، همای است که در آن آدمی توان خود را توسعه میتغییر به حیطه

 .آن متضاد صرفا نه آن مکمل جفت –رت است روی ضروی قلمیافتهروی آزادی، شکل توسعهتوصیف از قلم

 سیاستِ کار



ی تا بدین جا من سعی در دفاع از این ایده داشتم که کار و اوقات فراغت از کار دو نیاز اساسی و واقعی و البته ساخته

لیستی ای از دیدگاه سوسیاتر نیز ذکر کردم، بخش اساسیتاریخ در دنیای مدرن اند. این ایده، همان طور که پیش

کارانه بودن مواجه است و نیز این که به خاطر قدیمی و است. علی رغم این، این ایده امروز اغلب با اتهام محافظه

کوشم که استدلال کنم که تواند داشته باشد. در این فراز از مقاله میمنسوخ بودن هیچ نقشی در سیاست امروز نمی

ص نیست که شود که اخلاقِ کار رو به زوال است، اگرچه مشخما گفته می پایه اند. بسیار بهاتهامات مذکور کاملا بی

رسد به نظر می رسد که اخلاقیات کار در حال تغییر باشد. به طور خاص،این عبارت به چه معناست. معهذا، به نظر می

نهند ای گردن نمیبدادیاست و بخواهیدل یاتوریته هر به دیگر هاآن  اند.گر شدهکه جوانان در خصوص کار مطالبه

ای شریف است و کار کردن و خواهان تحصیل رضایت و خشنودی از کار خود اند. این باور که هر نوع کار و حرفه

ها، اگر صحت تمام امروز در حال پوسیدن و زوال است. به رغم این ی آدمی است، اگر هم زمانی شایع بوده،وظیفه

یم، خطاست که گمان کنیم که این موضوع به خاطر این است که مردم دیگر آن چه که تا کنون آوردم را بپذیر

اهمیتی که سابقا برای کار در زندگی خود قائل بودند، را قائل نیستند. بلکه بالعکس، شواهد عکس این مورد را نشان 

یک نیاز به شمار  نگرند، بلکهدهند که مردم دیگر به کار صرفا به عنوان یک وظیفه نمیدهد: شواهد نشان میمی

 کند.آورند که نقش مهمی در طبیعت بشری ایفا میمی

دهند. ایشان زوال اخلاق کار پروتستانی تفسیر متفاوتی از این تحولات ارائه به دست می هایی نظیر گرتس اما،لیبرتارین

ای کاذب و غیرطبیعی است و برساخته ، نیازیاند که نیاز به کاردانند که مردم نهایتا دریافتهرا شاهدی بر این مدعا می

داری ی سرمایهی نقدی بسیار رادیکال نسبت به جامعهها معمولا به مثابهی مدرن است. این باور لیبرتارینمتعلق به جامعه

ر گوید که نیاز ایشان به کاشود اما ابدا چیزی در این حد و اندازه نیست. این شکاکیت به مردم میصنعتی بازنمایی می

اش بگیرند. باید که نادیدهو یافتن خشنودی در آن صرفا توهم بوده و محصول مصنوعیِ شرایط اجتماعی است و می

اشان را با -کار بگوییم که خوددر عمل، این شکاکیت معادل این است که در شرایط فعلی به خیل عظیم افراد بی

اشان به کاری -انه شده و ناراضی بگوییم که نیازکاری وفق دهند؛ یا این که به کارگران ازخودبیگشرایط بی

تر است که دو دستی به شغل خود بچسبند؛ یا این که به زنان بگوییم که به کار خشنودکننده توهم صرف است و به

شود. این بار نه از کردن در محیط خانه اکتفا کنند. پیام مشابهی از موضعی دیگر و با مصطلحات متفاوت مخابره می

ترین گرایانهمدارانی که گمان کنند که مواجهه اشان با شرایط، واقعها که از سوی سیاستصطلاحا رادیکالسوی ا

کاری گسترده و طولانی مدت است. های غربی، بیکشور انداز کنونی در بیشتری ممکن است. چشممواجهه

ی ی دههای این هدف طراحی شده اند. تجربهرسد که عمدا برهای دولت کنونی، لااقل در بریتانیا، به نظر میسیاست



اگر چه ممکن است  کاری در پیش گرفته شده است،ی کار عمومی که برای مقابله با بیدهد که برنامهسی نشان می

محسناتی داشته باشد، بسیار بعید است که بتواند شرایط را به نحو بنیادینی تغییر دهد. این تنها سیاست فاشیسم در آلمان 

داری را از آن رکود عظیم نجات داد. در ها بود که جهان سرمایههای دوران جنگ جهانی در سایر کشورکردرویو 

های )حتی از جانب برخی از رهبران اتحادیه« آموزش مردم برای دوران فراغت»همین باره، سخنانی در خصوص 

است. موضوع این است « کاریبی»ی ای از واژهندهدهترآزاربیان کم« فراغت»شود که در این تعبیر صنفی( شنیده می

کاری گریزناپذیر است و مردم برای پذیرفتن و کنار آمدن با آن باید آموزش ببینند. ممکن است به نظر برسد که بی

کاری است. اگر نیاز ی آموزش مردم برای دوران بیکه آن چه من تا بدین جا در خصوص کار گفتم، متضمن ایده

های اجتماعی )مثلا آموزش و تربیت( از ها و ابزارتوان آن را به کمک واسطهی جامعه است، مطمئنا میاختهبه کار س

شود. آن چه که من تا کنون گفتم، حاوی دقیقا عکس این ایده است. بین برد. چنین چیزی از سخنان من نتیجه نمی

کید من بر این که این نیاز محصول صنعت مدرن است، ی مدرن است و تااین امر که کار کردن نیازی واقعی در جامعه

ای ایدئولوژیک دانست. کاملا بالعکس، این ی صرف آموزش یا پدیدهتوان نتیجهبدین معناست که این نیاز را نمی

 هایی نظیر تلقین تغییر داد.توان آن را با شیوهخیزد و نمیی مدرن برمیای ترین شرایط مادی جامعهنیاز از پایه

 سوسیالیسم و کار

 تولید هاینیرو محصول که معنا این به –ی صنعت مدرن است ای از توسعهنیاز به کار و نیز نیاز به اوقات فراغت جنبه

 در ایفزاینده طرز به صنعت یتوسعه معهذا،. اندیافته توسعه تولید کاپیتالیستی روابط چارچوب در هانیاز این. است

ی نیروهای تولیدی در حال تبدیل این روابط از شکلی از توسعه»با این روابط تولیدی است.  تعارض و تنش ایجاد حال

اند. نیروهای عظیم تولیدی گاه بدین اندازه واضح نبودهها و تعارضات هیچاین تنش« شدن به زنجیری برای آنهاست.

الات ها و ماشیناند: نه فقط کارخانهدهاستفاده و حتی کاملا عاطل و باطل رها شی مدرن اند، بیکه محصول جامعه

 که علت بدین نه و. مدرن یجامعه مخلوق هاییمهارت و عادات با مرد و زن هامیلیون –ها مردم تر از آنکه مهم

 داریسرمایه نظام که خاطر بدین بلکه. کند رفع تولیدی نیروهای این گرفتن کار به با که ندارد حاجتی و نیاز هیچ جامعه

به » شوند:گوید، حتی وقتی این نیروها استخدام میبسیج و استخدام این نیروها عاجز است. چنان که مارکس می از

آلات تولیدی که توانی چندین برابر انسان دارند و محصول رسد که همه چیز حامل ضد خود است. ماشیننظر می

برق ثروت خود وافتند. منابع جدید پرزرقد و از کار میشوناشان نیز بسیار بیشتر از کار انسانی است، فرسوده می-کار

 فکری حیات به منجر نهایتا که رسدمی نظر به ما هایرفتپیش و اختراعات تمام …شوند به منابع فقر تبدیل می



علم  و مدرن صنعت میان آنتاگونیسم. باشد شده مادی یینیرو به بشری زندگی فروکاستن و مادی هاینیرو به بخشیدن

 «انکار است.ملموس و غیرقابل از یک سو و فلاکت مدرن و فساد از سوی دیگر آنتاگونیسمی واقعی،

ای به نحوی عقلانی و تولیدی صنعت مدرن بس عظیم است. نیز، پتانسیل آن برای رهایی انسان. اگر جامعه پتانسیل

 چنانهم که فقر نظیر –ای های اساسی و پایهامی نیازتواند تمانسانی سامان یافته باشد، صنعت مدرن در آن نه تنها می

 مثلا و سازد تر انسانی نیز را کار شرایط تواندمی که بگوید، پاسخ را – دارد وجود نیز رفتهپیش هایکشور در که

 .شود کاری ساعات کاهش باعث

ت به توان تولیدی صنعت مدرن در تردید تر مردم نسببسیاری از افراد اما نسبت به چنین سخنانی بدبین اند. چرا که بیش

ی پروداکتیویستی رد کنند. سوسیالیسم را البته لوحانههایی را با برچسب سخنان سادهاند و مایل اند که چنین حرف

 نه –ای پروداکتیویست دانست توان فلسفهتوان به خاطر این اتهام مقصر شناخت. زیرا که سوسیالیسم را رسما میمی

داند و داند بلکه بدین معنا که سوسیالیسم تولید را فعل ذاتی آدمی مینفسه واجد ارزش مینا که تولید را فیمع این به

گیرد. داری از همین امر مایه میآورد. نقد بنیادی سوسیالیسم به سرمایهآن را واجد ارزش انسانی و اجتماعی به شمار می

های کار، نیست و این ها اموری اند شامل ابزار تولید و نیرو های تولید،یروی نداری دیگر قادر به استخدام بهینهسرمایه

های مخلوقات خودش، یعنی تواند به نیازداری دیگر نمیها را به وجود آورده است. سرمایهداری آنکه خود سرمایه

کند رهایی مردم از م طلب میکننده و اوقات فراغت، پاسخ بگوید. در نتیجه، آن چه که سوسیالیسنیاز به کار خشنود

 انجام به موفقیت با هاآن از نفر هامیلیون کردن کاربی با را وظیفه این دارد اکنونهم داریسرمایه –کار کردن نیست 

 ما. است داریسرمایه نظام یکنندهتحمیق شرایط از تولید، هاینیرو یافتن رهایی سوسیالیسم یمطالبه بلکه. رساندمی

های اتوپیستی محتاط و شکاک باشیم. وضعیت جوامع درگیر سوسیالیستی امروز ایم که نسبت به دیدگاهآموخته

آمد، محتاطانه ی جوامع به میان میپیچیدن برای آینده هشداری کافی برای ماست. شخصِ مارکس نیز، وقتی پای نسخه

ی کمونیستی آینده، بیان یری از جامعههایش برای به دست دادن تصوکرد. او در یکی از معدود کوششعمل می

ی مارکس را اغلب شود. این ایدههر شخص بدل می« نیاز نخست و برتر زندگی»ای کار به دارد که در چنین جامعهمی

کنند. اما آیا واقعا این گونه است؟ استدلالاتی که تا بدین جا آوردم این سوال گرایانه و تخیلی احصا میای آرمانایده

 شرایط اساس بر بلکه کرد؛ تصور آلایده ایآینده عنوان به توانمی که چه آن یپایه بر صرفا نه و –انگیزند رمیرا ب

 .موجود



ی نظم متکی به چماق صورت دهی کار اجتماعی در دوران فئودالیسم، به وسیلهسازمان» نویسد: چنان که لنین می

ورد ستم و سرقت واقع شده و کاملا غیرخودآگاه و منکوب شده دار مگرفت و کارگران به دست تعدادی زمینمی

ی نظم خودآگاهانه ایست که کارگران رها شده از دهی کار اجتماعی تحت ظل کمونیسم اما به وسیلهبودند. سازمان

از زهدان  کنند. چنین نظمی نه از آسمان نازل خواهد شد و نهداران خود بر خویشتن اعمال میداران و سرمایهیوغ زمین

« آرزوهای پرهیزگارانه. این نظم فقط و فقط از بطن شرایط مادی تولید کاپیتالیستی در مقیاس بزرگ زاده خواهد شد.

ای روستایی و کشاورزی بود. سخنان او در آن نوشت؛ زمانی که روسیه هنوز جامعه 1920لنین این سطور را در سال 

 رسیدند.گرایانه به نظر میپیستی و غیرواقعی مارکس اتوزمان احتمالا درست به اندازه

داری ای سرمایهرسند، دلایلی در کار است. ما در جامعهی ما این سخنان هنوز چنین به نظر میاگر امروز و در جامعه

ای از ی ما کار تجربهکنیم. برای بسیاری از مردم در جامعهکه مبتنی بر صنعت در مقیاس بزرگ است، زندگی می

دارد، دیگر گرسنگی نیست اما کننده است. چیزی که ایشان را هنوز به کار کردن وامیساز و سرکوبگانهخودبی

های دهد. شکی وجود ندارد که محرکهای مادی گسترده شدیدا ایشان را تحت تاثیر قرار میتهدید محرومیت

دادم، شواهد حکایت از آن دارند که کار چنین، چنان که تا بدین جا نشان ای برای کار کردن وجود دارند. هممادی

گمان نیازی حیاتی است. بصیرت مارکس به نحوی نباشد، اما بی «نیازی نخستین»کردن نیازی درونی است. شاید هنوز 

دهی توان گفت که شرایط سابجکتیو برای سازمانشناسی مدرن است. میفزاینده در حال تبدیل شدن به بخشی از روان

اکنون در حال فراهم آمدن است. آن چه که هنوز فاقد آن ایم، چارچوب تر همتر و عقلانیکنندهخشنودکار به نحوی 

 دهد.دهی عینی کار است که به بدین نیاز مجال ارضا شدن میعینی اقتصادی و روابط اجتماعی و سازمان
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